
اشاره
سكّه هاي بدلي معنويت، در بازارهاي دنيا، 
رواج يافته و رونق زندگي هاي مدرن، 
بيماري هاي روحي فراواني را با خود به 
همراه آورده است. در زمستان معنويت، 
تب عرفان هاي تقلبّي، فراگير شده است. 
خطر، جدّي است و بحران هاي اجتماعي آن، 
انكارناپذير. چه بايد كرد تا بشريت، عطش 
جان و روح را فقط از سرچشمة دين و وحي 
سيراب سازد؟ اين فرصت كوتاه، اشاره اي 
است به اين تب جهاني و عطشناكي بشر كه 
به خطا و در اثر دوري از عقل و وحي، اسير 
سراب و مرداب مي شود.

نيرّه قاسمي زاديان
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وقتي همه دست به دست هم دادند 
ــوزاد تكنولوژي را  ــه زودتر، ن تا هر چ
ــي چشمگير در رشد  بزرگ كنند، جهش
ــاد. خيلي زود  ــاق افت ــودك، اتف اين ك
ــتان قدرتمندش،  تمام  بزرگ شد؛ با دس
ــه را خراب كرد و همه  ديوارهاي فاصل
دنيا را به هم متصل. خبرها، جهاني شد. 

حادثه ها هم... در عصر ارتباطات!...
حالا به هر طرف نگاه كني، مي بيني 
ــب نمانند... زندگي  همه مي دوند تا عق
ــيني، خواب ماشيني.  ــيني، نان ماش ماش
ــيني، حتي به سرهايي هم  فكرهاي ماش

كه درد نمي كند، دستمال مي بندند.
ــان، به خانه  ــا، فقط صدايش خيلي ه
ــا جامعه را  ــا مي روند ت ــد. زن ه مي رس
تربيت كنند! مردها مي دوند تا اتاق هاي 
ــان، بيش تر شود و بچه ها  خانه خالي ش

بزرگ مي شوند،  تربيت مي شوند در...!
ــن دنياي پيچ در پيچ، ترازويي  در اي
ــت ما، كه نه مانند ترازوهاي  داده اند دس
ــت  ــي، ظريف و كم ظرفيت اس ديجيتال
ــكول آهنگري ها، زُمخت و  نه مثل باس

سنگين.
اين ترازو، «همراه اول» ماست. منتها 
ــته نشود، هيچ  اگر با قاب غفلت، آراس
ــگ نمي خورد. غفلت، آهن ربايي  گاه زن
ــت كه مغناطيس فريبنده اش نشانگر  اس
ــي را در درون ما  ــل و وح ترازوي عق

دچار سردرگمي مي كند.
ــيار باشي نه غافل، عقل و  اگر هوش
ــم از نوع اورژينالش، آدمي  وحي، آن ه
را ساپورت مي كنند، اگر مشتري باشي... 
ــنيدي، اول  هر چيزي را كه ديدي و ش
ــنج.  ــيله ماوراي ديجيتالي، بس با اين وس

اگرمشكلي نبود، قبول كن.

آن قدر كه نفهميد چطور رسيدند جلوي 
ــته نجات را دعوت كرد  خانه اش. فرش
ــد. همه وجودش،  ــا از خجالتش درآي ت
ــد؛ براي شنيدن حرف هاي او.  گوش ش
ــه، اين قدر او  ــي آخر هفت فهميد عروس
ــر و  ــي كه نه! س را به هم ريخته. عروس
ــت سنگ  وضع تكراري اش... مي خواس
ــت هايش را برُد كنار  ــام بگذارد. دس تم
ــته در گوشش خواند:  لب هايش و آهس
«غصه نخوري ها! من يه وردي بلدم كه 
ــاعت، دو  ــر به طلا بخوني، بعد دو س اگ
ــات را درآر. يه  ــود. النگوه برابر مي ش
ــفيد هم برام بيار،  كاسه آب و پارچه س

زود باش»...
ــان زن، بيرون  ــرف از ده ــوز ح هن
ــي و آب و  ــه چين ــده بود كه كاس نيام
ــد. فرشته نجات وردش  النگو حاضر ش
ــاد... زن رفت آب  را خواند، قندش افت
ــت، نه از  ــاورد... وقتي برگش ــدي بي قن

فرشته خبري بود، نه النگوها.
زن بود و طمع. و كاسة خالي آب!

ــد اين يك فرصت طلايي  «باور كني
ــت. بخت در خانة شما را زده است.  اس
ــتيد،  ــبختي واقعي هس اگر دنبال خوش
كافي است فقط يك بار، به من مراجعه 
كنيد.» مثل هميشه، مثل هر روز، صداي 
افتادن كاغذ را از لاي در شنيد. توجّهي 
نكرد. نه به كلاس تقويتي احتياج داشت، 
نه تخليه چاه، دلش مي خواست خودش 
ــردرگمي  ــود و از اين همه س تخليه ش

خلاص.
رنگ و لعاب زيباي كاغذ، جادويش 
كرد. دلش مي خواست خوشبخت شود. 
ــت هايش را روي دكمه هاي تلفن،  انگش
فشار داد... شايد واقعاً بخت در خانة مرا 

زده! ؟... آدرس را گرفت.
ــنگي نشانش داد و گفت مهرة  ... س
ــت. بايد هميشه همراهت باشد.  مار اس
ــت حلّ حلّ  ــن باش همه كارهاي مطمئ
ــاه هزار  ــره گرفت، پنج ــت. يك مُه اس
ــت. آب از  ــان داد. چند وقت گذش توم
ــد رفت همان  ــورد. ناامي ــكان نخ آب ت
جايي كه با اميد رفته بود. مرد را به جُرم 
شياّدي برُده بودند. سنگ سياه را محكم 

كوبيد به ديوار خانه و...
ــت روي زمين بنشيند و  عادت داش

ــان براي فرار  در عصر صنعت، انس
ــدن، به دنبال پناهي  از دامن بي رحم تم
ــمت  مي گردد. و هر گاه دريچه اي به س
ــت يا  ــود، درس ــوده ش ــت، گش معنوي
نادرست، با موجي وسيع از حمايت ها، 

روبه رو مي  شود.
ــه نيروهاي  ــا، گرايش ب ــن روزه اي
آرامش هاي  اسرار،  متافيزيكي، گشايش 
ــردم از تفكّر،  ــت،... و دور بودن م موقّ
ــراي آن هايي كه  ــده ب ــع درآمدي ش منب
نگرانند، روزي آب خوش، از گلوي اين 
مردم، پايين برود؛ كساني كه مي خواهند 
ــان را با  ــتگي ضربه هاي روحي ش خس
ــب دادن آدم ها، به در كنند؛ آن هايي  فري
كه هنوز راه را نرفته، مي خواهند  با چند 
ذكر و ورد، ديگران را به جايي برسانند؛ 
عده اي فرصت طلب كه در لباس طبيب، 
ــريعت را تجويز  داروي عرفان منهاي ش
ــتند،  مي كنند. و نه تنها درمان كننده نيس
ــه بحران ها و زخم ها  ــه عمق زيادي ب ك
مي دهند. مي گويند درمانتان نزد ماست؛ 
اما خود بيمارند. مي گويند اسرار ثروت 
ــت؛ اما خود به  نهان در زمين پيش ماس
نان شب و دود و دم اول صبح محتاجند. 
ــمه را بلدند؛ ولي  مي گويند راه سرچش
ــر در  ــتي، س ــه از درّه خرافه پرس هميش
ــه بي نهايت،  ــيدن ب ــد. راه رس مي آورن
ــت...  ــي دور نيس ــذت، خيل ــدرت، ل ق
دستت را بگذار روي شاهرگ گردنت... 
مي بيني از آن هم نزديك تر است. «خدا، 
ــت؛ بگذار صبغه خدا،  بهترين نقاش اس
زيبايت كند. بگذار رنگ نفس و شيطان، 
ــماني  ــود و پاك، تا چهره ات آس دور ش
ــم و تخيلّ بيرون  ــود. از پس ابر توهّ ش
ــد. آفتاب كه زد زنگ هاي قلاّبي  بايد ش

مي پرد.»
به نفس نفس افتاده بود. هر چند قدم 
كه مي رفت، سبدش را مي گذاشت روي 
زمين. فكرهاي خط خطي اش او را برُده 
ــمان  به يك دنياي ديگر؛ به زمين و آس
ــس كرد بارش  ــتاد كه ح لعنت مي فرس
سبك شد. دلش ريخت... به خودش آمد. 
ــه سبد را گرفته بود.  زني با لبخند، گوش
از ته دل، نفس كشيد. نگاه گرم زن، بار 
سنگين دلش را هم، سبك تر كرد. انگار 
فرشته نجات بود. حرف هايشان گل كرد. 

«باور كنيد اين يك فرصت 
ــت. بخت در خانة  طلايي اس
شما را زده است. اگر دنبال 
خوشبختي واقعي هستيد، 
ــت فقط يك بار، به  كافي اس

من مراجعه كنيد.» 
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زل بزند به گوشه اتاق. بعد دست هايش 
را ببرد بالا، به طرف همان گوشه اي كه به 
آن خيره مي شد، شروع مي كرد به حرف 
ــت  ــزي نمي گذش زدن، آرام آرام... چي
ــاق را پرُ مي كرد.  ــه بوي عطر، همه ات ك
اشك ها مي آمد. بغض ها مي شكست. و 

نور سبز لامپ، سياهي اتاق را.
ــده بود. ديگر همه  ــلوغ ش محلهّ ش
ــر و جوان، مرد و زن،  فهميده بودند. پي
ــا حاجت  ــدند خانه زن، ت ــع مي ش جم

بگيرند.
ــي بچه  ــت، يك ــي مريض داش يك
ــت، يكي هم خانه... خيلي ها  مي خواس
ــا با هديه  ــد. بعضي ه ــا وضو مي آمدن ب
ــه ياد آن ها هم  ــاس مي كردند ب و... التم
ــد. زن آن قدر مهربان بود و متواضع  باش
ــت رد به سينه هيچ كس نمي زد.  كه دس
سال ها بود همه او را مي شناختند؛ شوهر 

و بچه هايش را هم.
ــد. زن  ... خبر دادند نمايش تمام ش
ــته كه در آن  ــتولي در دستش داش فيس
عطر تزريق مي كرده، وقتي دست هايش 
را مي برده بالا و به قول خودش با عالم 
بالا حرف مي زده،  به آن فشار مي آمده و 
عطر پخش مي شده در فضا... شايد اگر 
ــن بود، اين تئاتر  چراغ قوّة عقل ها روش

زودتر  تمام مي شد.
ــياد را برُدند.  نيروهاي امنيتي، زن ش

كوچه آرام شد و مردم، كمي بيدار.
چند وقتي مي شد كه ديگر از صف 
ــتري ها خبري نبود. هر چند ساعت  مش
يك بار، كسي مي آمد. پشت در مي ماند 
ــه دهان پيچيد.  و مي رفت. خبر دهان ب
دختران بخت برگشته و زنان حاجتمند، 
ــفر  ــر دادند. دعانويس، از س به هم خب
ــت. هر كس تنها مي رفت  ــته اس برگش
توي اتاق. دعايي مي گرفت، پولي مي د اد 

و با هزار اميد، مي آمد بيرون.
ــد تا براي  ــت دختري جوان ش نوب
بخت بسته اش، دعايي بگيرد. دعانويس 
ــته بود. سر به زير و آرام. خواست  نشس
كف دست دختر را ببيند. فاصله كم شد. 
ــه كار خودش را كرد، كار از كار  وسوس

گذشته بود.
هنوز جاي پاي دعانويس، در زندان، 
خشك نشده بود كه دوباره، راهي زندان 

شد.
ــك  خش انگار 
تكان  ــود.  ب ــده  ش
نمي خورد. چادري 
ــه بود روي  انداخت
ــرش و زل زده  س
ــه يك كتاب.  بود ب
ــه صدايش  ــر چ ه
بي فايده  مي كردند، 
بود. چهار روز بود 
كه نه حرفي زده و 
خورده  ــزي  چي نه 

بود، حتي آب.
ــي را لايق زندگي نمي دانست.  كس
ــد.  حاضر نبود با پدر و مادرش هم باش
اتاقي اجاره كرده بود و به دستور استاد، 
عمل مي كرد: «سكوت، كم خوردن، كم 
ــد  ــدن و عزلت.» صبح كه مي ش خوابي
ــت  ــه و چهار زانو با كمري راس موبافت
شده رو به روي آيينه اي قدي مي نشست 
ــاعت زل مي زد به آيينه. چند  و چند س
ــمع روشن و خاموش با كاسه اي آب  ش
كه روي آن گلبرگ هاي زرد ياس ريخته 
ــوتر پيش دخترك بود و بوي  بود، آن س
عجيبي كه آدمي را مي برد تا سقف معبد 
ــن اعظم، پيش  ــومنات، تا كنار برهم س
مهاراجة خادم بودا و دو افعي آويخته از 

چهار دست بت سياه.
مادر، زار مي زد. پدر، 
دختر،  ــت.  مي گرف آتش 

رياضت مي كشيد.
ــراغ  بالاخره رفتند س
ــه نبات،  ــتاد. چند تك اس
تبرك كرد و گفت: آن ها 

را بخورد.
طاقت همه تمام شده 
بود. دخترك زيبا حسابي 
ــود، مثل  ــرده ب ــي ك قاط
ــه زور راهي  ــا ب ديوانه ه
و  ــد  كردن ــتانش  بيمارس
ــدند  با «شوك»  مجبور ش
ــمتي از حافظه اش را  قس
ــدر و مادر  ــاك كنند. پ پ
ــا درآمدند؛ دختر  كه از پ
رو به بهبودي رفت و به 

زندگي برگشت.

مي تابيد.  ــد  بلن آفتاب، 
باران مي آمد، تند و آهسته. 
ــب مي رفت و جايش را  ش
ــي داد و دوباره  ــه روز م ب
بساط آن را جمع مي كرد و 
بود.  خودش مي آمد. سرما 

گرما هم. سال هاي سال...
ــيماني  س ــوار  دي
ــه را جمع كرد  بزرگ، هم
ــه براي  ــودش، ن ــار خ كن
ــتي  بهداش ــرويس هاي  س
ــت آن بود. تصوير  كه پش
ــوار، معركه اي راه  روي دي
انداخته بود. ديدني. مي گفتند: شبحي از 
ــايه اش افتاده روي  اين جا رد شده و س
ديوار. تصويري مبهم، شبيه تصوير هاي 

مينياتوري.
ــكارچيان فرصت ها، پشت شبح  ش
ــي هم كه  ــا براي مدت ــن كردند، ت كمي
شده، از ارادت و نذرهاي مردم، بهترين 
استفاده را بكنند. شايعه را ساختند و مزد 
زيادي هم به جيب زدند! روي ديوار، بر 
ــايش، طرحي مبهم، نقش بسته  اثر فرس
ــرش و  بود. قورباغه را گرفت بالاي س
با همه زوري كه داشت، محكم به زمين 
كوبيد. حيوان متلاشي شد. خنديد، بلند 

بلند...

ــاش  ــن نق ــدا، بهتري «خ
ــت؛ بگذار صبغه خدا،  اس
زيبايت كند. بگذار رنگ 
دور  ــيطان،  ش و  ــس  نف
شود و پاك، تا چهره ات 
ــود. از پس  ــماني ش آس
ابر توهّم و تخيّل بيرون 
ــاب كه زد  ــد. آفت بايد ش
زنگ هاي قلاّبي مي پرد.»

73

شم
رةش

شما
13

86 
ماه

دي 

گي
رهن

ف
عي

تما
اج

سي
سيا



نزديك تر مي شد، نزديك تر به...
ــت. اگر امروز نوبت من  دلهره داش
باشد؟! رفت سراغ يخچال، سطل ماست 
را برداشت و دست هاي سياهش را مثل 
بيل، در آن فرو كرد... ماست خاكستري 
ــيد.  ــا ولع،  خورد. نفس راحتي كش را ب
ــد، نزديك تر به... در باز  نزديك تر مي ش
ــرش گيج رفت.  ــد. همه آمدند... س ش
ــتخوان هايش تير كشيد. زير دست و  اس
ــد و خون از دهانش جاري.  پاها، له ش
ــكّن، آرام بخش  مرور برنامه ها، مثل مس
ــران 2.  ــا ديگ ــدن ب ــود: 1. نخندي او ب
پرخاشگري 3. كثيف بودن 4. زجركش 
كردن يك حيوان هر روز 5. كتك كاري 
ــيدن سر و ابروها 7. تيز  و دعوا 6. تراش
ــباهت بيش تر 8.  كردن دندان ها براي ش
ــراب، آب  مجرّد بودن تا آخر عمر 9. ش
جو... سيگار 10. آرزوي مرگ، مدام... 

ــت. چيز  ــياهي رف ــم هايش س چش
ــز اين كه  ــادش نمي آمد. ج ــري ي ديگ
ــرگوش هايش  فردا، نوبت عمل دارد. س
ــود. درد، در همه  ــوز، تيز نكرده ب را هن
ــت  ــش دور مي زد. دلش مي خواس بدن
ــه دل. كمك  ــد: از ت ــي را صدا كن كس
ــت: خدا، خدا،  ــد... بي اختيار گف بخواه

ــيد. يادش  ــدا... خجالت كش خ
آمد، ماه هاست كه او را نپرستيده 
ــزش را  ــاي تي ــت... ناخن ه اس
ــت هايش.  ــف دس ــرد ك ك فرو 
ــرور كرد...  ــه را م ــاره برنام دوب
ــش به هم  ــراي اولين بار، حال ب
ــاه، چقدر به  ــورد. اين چند م خ
ــيطان نزديك شده بود. چقدر  ش
تنهايش  شيطان پرست ها،  شبيه... 
گذاشتند. اتاق در دود سيگار گم 
شده بود و او در آرزوي آرامش 

كه پيدايش نكرده بود.
از وقتي «حلزون هاي خانه به 
ــال مي گذرد  دوش» به ميدان آمد، ده س
ــش از آن، يعني روزهايي  ــال پي و ده س
ــه اي بود  ــيدمرتضي» آي ــود «س كه وج
ــوره» در فصل آغاز آن  براي ماهنامه «س
نوشت: «براي عرفاي حقيقي كه اولياي 
حق هستند و اصحاب هدايت يافته آنان، 
ــت كه در اين روزگار،   بسيار غريب اس
فقط «عرفان» و صنعت «عرفاني» نه تنها 
ــاي حقيقي آن  ــا معن ــب ب ــدون تناس ب
ــوند كه اصلاً اطلاق اين  استعمال مي ش
ــت كه  ــاً بر اموري اس ــاظ، اصطلاح الف
ــي ملازمند... به  ــكارا با كفر و بي دين آش
راستي اين كدام عرفان است كه خروش 
ــازهاي سنتّي را بدان نسبت مي دهند،  س
ــه فقط با  ــت ك ــان اس ــدام عرف ــن ك اي
خراميدني كبك وار و غمره هاي بصري! 
ــري رياي خالصانه! مي توان به  و مختص
ــت يافت هر چند آدم شب را تا  آن دس
ــادت، كه پاي  ــحر، نه در محراب عب س
ــاط دود و دم و پياله هاي پي در پي  بس
ــد و كپهّ مرگ را هنگامي بگذارد  بگذران
ــبوّح قدوّس مي گويند  كه خروس ها، س
و بعد هم تا لنگ ظهر مثل ديو خرناسه 

بكشد و... چه مي گويم؟»
روز  آن  از  ــال  س ــت  بيس ــالا  ح
ــوادث روزگار، پرُ  ــذرد. صفحه ح مي گ
ــته گل هايي كه به نام عرفان،  شده از دس
ــدن در  ــير ش ــود. اس به آب داده مي ش
ــان تقلّبي كه  ــاي عرف ــگال جاذبه ه چن
ــت جز دافعه در  ــه اي نخواهد داش نتيج

برابر حقيقت.
مد شدن اين نوع عرفان، در مدل هاي 
ــو، چلّه نشيني،  جذاب رمّالي، يوگا، اش

ــداري جدي است.  احضار ارواح... هش
بايد توجه داشت كه خوراك معنوي را 
ــت كدام عرضه  ــدام بازار و از دس از ك
ــم. خيلي ها، رگ  كننده، دريافت مي كني
ــان را پيدا  ــرن آخرالزم ــر ق خواب بش
ــد پناه برد به كوثر و كتاب.  كرده اند. باي
ــناكي و انتظار و  ــه عطش ــن زمان در اي
برهوت حيراني، چند قطره زلال از زبان 
ــن  ــماعيل دولابي، حُس حاج محمد اس

ختام اين نوشتار:
ــرp به رياضت احتياج  «امت پيامب
ــود، خود  ــر رياضت لازم ب ــد. اگ ندارن
ــيدند. ولي اين  اهل بيت، رياضت مي كش
ــتند...  كار را نكردند. زندگي عادي داش
ــردن و مطابق رضاي او  فرمان خدا را بُ
ــت.  ــي كردن، رياضت بزرگي اس زندگ
بعضي با مكاشفات و چلّه گرفتن، پشت 
در مي مانند و راه آن ها سد مي شود. اگر 
ــفه اي رخ داد،  ــي يا مكاش در راه، خواب
ــود. اين ها آجيل راه  ــت پرت نش حواس
است. راهت را ادامه بده و تمام حواست 
ــن احكام  ــه صاحبخانه... همي ــده ب را ب
ــه خداوند در  ــرع و آنچ ــه در ش ظاهري
زندگي براي فرد پيش مي آورد، خودش 
ــت... اهل رياضت  رياضت اين امت اس
خودساخته،  رياضت هاي  با  مي خواهند 
ــاي خداداد،  ــوري از رياضت ه يك ج
فرار كنند... هر وقت آدم شديم، ملائكه 
براي ما سجده مي كنند. همان طوري كه 
براي پدرمان، آدم ( عليه السلام) سجده 
ــت.  كردند... قلب مؤمن، مثل غنچه اس
ــل، تذكر در خوبي ها، خدا  با تفكر، تعق
ــود. و  و اهل بيتt، دچار محبت مي ش
ــود. وقتي به رضا  ــا راضي مي ش از آن ه
ــكفد و كارش  ــيد، مي خندد و مي ش رس

تمام مي شود.»

منابع
ــدي در نگرش و  ــاح الهُ ــدي طيب، مصب 1. ه

روش عرفاني اهل محبت و ولا، سفينه، 80.
ــام علي محمدي،  ــاي عرفاني، به اهتم 2. نامه ه

معارف، 83.
3. ويژه نامه تپش (حوادث جام جم).

ــايه ها، نجم الهدي،  ــر فعالي، آفتاب و س 4. دكت
.86

ــيدمرتضي آويني، حلزون هاي خانه  5. شهيد س
به دوش، ساقي، 76.

ــوار،  دي روي  ــر  تصوي
ــه اي راه انداخته  معرك
بود. ديدني. مي گفتند: 
رد  ــا  اين ج از  ــبحي  ش
شده و سايه اش افتاده 

روي ديوار. 

74

شم
رةش

شما
13

86 
ماه

دي 

گي
رهن

ف
عي

تما
اج

سي
سيا


